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   انسانيهاي سهم ادبيات فارسي عرفاني در ايجاد تفاهم
  ∗سبزواريرضا مصطفوي 

اگرچه در درازاي تاريخ و روزگاران گذشته تسخير كشورهاي جهان وسيلة پادشاهان و 
علم  هاي مردم و هم اهل گرفته، اما تسخير و تأليف قلوب توده حاكمان نظامي انجام مي

هاي  ها و گروه ميان فرقه  تحكيم اخوت درو فضيلت و همچنين ايجاد دوستي و
يافت كه  همت عارفان و صوفيان پاك نهادي تحقّق مي مختلف مردم جهان همواره با

مريدان و عاشقان پاك باختة خود را از هاي  شان هنوز هم دل هاي عارفانه تأثير انديشه
گون  هاي گونه بانز هاي آنها به راه متون عرفاني ادبيات جاويدان پارسي و يا ترجمه

  .دنياي امروز، در تسخير خود دارد
زيارت مقبرة عارفان بزرگ ادب پارسي و تجليل از آنان و برگزاري مراسم عرس و 

آميز و برخاسته از دل مريدان يا  هاي ستايش  و سخنرانيشكوه هاي با همايشنيز 
شدن اين  نيولي و جهامدوستداران آنان گواهي راستين بر اين مدعاست و جهان ش

ها در اطراف و اكناف جهان از مولوي در قونيه و ديگر مراكز علمي جهان  بزرگداشت
الدين اوليا در دهلي و شاه عبداللّطيف بتايي در نزديكي حيدرآباد  امروز گرفته تا نظام

 و حافظ در شيراز و سنايي در غزنين ١پتن شكر در پاك سِند پاكستان و بابا فريد گنج
 و خواجه عبداالله انصاري در هرات و سيد علي همداني در كولاب تاجيكستان افغانستان
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 و شيخ فريدالدين عطّار در نيشابور و نظامي در گنجه از شهرهاي آذربايجان ١امروزي
هاي دوستداران عرفان ايراني از آثار ماندگار و  گيري علاوة بهره شوروي سابق و به

هاي آنها، همه و همه دليل بارزي بر تأثير  جمههميشه جاويد عرفاني فارسي و يا تر
ادبيات عرفاني بر قلوب مشتاقان و نيز سهم عظيم آنها در ايجاد تفاهم و اخوتِ ميان 

  . زمين تواند بودقها در درازاي تاريخ كهنسال حداقل مشر طبقات مختلف جوامع انسان
هايي از  كر نمونهذ عنوان پيشينة كهن آن، به شاهد گفتار را در اين مقال به

منازعت چهار كس جهت انگور، كه هريكي «داستان . پردازيم هاي عارفان مي نامه تفاهم
  :هاست بهترين اين نمونه يكي از مثنوي در دفتر دوم ٢»نام ديگر فهم كرده بود آن را به

ــك درم   ــردي ي ــس را داد م ــار ك   “انگوري دهـم    اين به ”: آن يكي گفت    چ
  “!انگـور اي دغـا     هنمن عنب خواهم      لا”: آن يكي ديگر عـرب بـد، گفـت        

  “، خـواهم ازم   خـواهم عنـب     من نمي    بـنم  ايـن ”: آن يكي تركي بد و گفت     
ــتافيل را    ايـن قيـل را    ”: آن يكي رومي بگفـت     ــواهيم اس ــن، خ ــرك ك   “ت

ــر   در تنـــازع آن نفـــر جنگـــي شـــدند ــه ز س ــامك ــدند    ن ــل ش ــا غاف   ه
  ــ  ي، عزيـزي، صـد زبــان  صـاحب سـر ــدادي صلحــشانگــر ب   دي آنجــا، ب

ــه  من زين يـك درم    : پس بگفتي او كه    ــي  آرزوي جمل ــان را م ــم ت   …ده
  شـود يـك ز اتّحـاد        چار دشـمن مـي      شـود چـار، المـراد    يك درم تـان مـي    

ــگ  د جنگ و فـراق     هريك تان ده   گفتِ ــ مــتِف   …اقفــا را اتّمن آرد ش
خوبي ثابت كرده است كه حقيقت يكي است و جنگ  مولوي در اين داستان به

گويد علّت نزاع و  عارف بزرگ ادب فارسي مي. و ملّت بر سر الفاظ استهفتاد و د
فهميدند، جنگ  دانشي است و اگر آنان زبان همديگر را مي ها جهل و بي اختلاف انسان
  .شدند نهادند و باهم متّفق و متّحد مي سو مي يك و تفرقه را به
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اختلاف كردن در «داستان  مثلاً در . مولانا هستمثنويمشابه اين داستان باز هم در 
  :نمايد كه اي ديگر مي گونه همين موضوع را بهنيز  ١»چگونگي و شكل پيل

رفت،  ها پيلي آوردند و در خانة تاريكي نهادند و هركسي براي ديدنش مي هندي
ناودان تشبيه كرد  خرطوم پيل رسيد آن را به آنكه دستش به. سود ناگزير بر آن دست مي
پاي پيل   او سود پيل را شبيه بادبزن دانست و آنكه دستش بهو آنكه دست بر گوش

خره كسي كه دست بر پشت پيل ماليد گفت پيل ستون تشبيه كرد و بالأ خورد آن را به
آنجا دانيم همه در اشتباه بودند و اگر شمعي در  كه مي درحالي. مانند تخت است

  .خاست ميان برمي ان ازگشت و اختلاف آن شد شكل راستين آن آشكار مي افروخته مي
شك  همبستگي و تفاهم و اخوت همواره لازمة جوامع صوفيه بوده است و بي

خيزد، چه  ميان برمي رنگي وجود داشته باشد ديگر خصومت از هنگامي كه صفا و يك
 شنيدني الطير منطقداستان مجادلة دو صوفي در . نظريست جنگ و جدال حاصل كوته

كند كه اگر شما جامة  برند، آنها را ملامت مي ضي مياست كه وقتي دعوي پيش قا
يكديگر نارواست و دو صوفي  ورزيدن با ايد، ديگر خصومت تن كرده تسليم به

كند كه من كه صوفي و اهل معنا نيستم، از پوشيدن اين  كننده را چنين سرزنش مي ستيزه
  .ستيزيد شرم دارم كه باهم مي مرقّع شما درحالي

ــد   ــصومت آمدنـ ــادر خـ   القــــضادو مرقّــــع پــــوش در دار  و در جفـ
  ساز  گفت صوفي خوش نباشد جنگ      كنجـي بردبـاز     قاضي ايـشان را بـه     

ــرده  ــسليم در بركـ ــة تـ ــد جامـ   ايـد   اين خصومت از چه در سر كرده        ايـ
ــين   گر شما هستيد مـرد جنـگ و كـين         ــد ه ــر براندازي ــاس از ب ــن لب   اي
ــد   ور شـما ايــن جامـه را اهــل آمديــد     در خــصومت از ســر جهــل آمدي

ــي   ام نـه مـرد معنـوي        من كـه قاضـي     ــرم م ــع ش ــن مرقّ ــوي زي   دارم ق
 ــ ــرق مقنَ ــر ف ــردو را ب ــتنه   …بــود زينــسان مرقّــع داشــتن بــه  ع داش

  سردهي بربـاد و تـرك جـان كنـي           دعوي عزم ايـن ميـدانِ كنـي         گر به 
ــ  راز تـو  ف ـوي پيش از اين م    دع  سر به  ــت ــ ها ب ــي نوايرس ــم ــواني ب   ٢از ت
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فشاني و اينكه در راه سلوك، صوفي بايد از جان  يثار و جانعنوان نمونة ا عطّار به
تمثّل  )ص( در بستر پيامبر اكرم)ع(تن حضرت عليداستان خف خود نيز دريغ نكند به

  :جويد كه مي
  )ع(يخفت آن شب بـر فراشـش مرتـضٰ          )ص(يمـصطفٰ شـد   سوي غار مي    چون به 

ــانـــما بتـــ  ارثــدر نيــش را حويان خــرد جــكــ   ١اربـــدر كِآن صـــان د جـ
ادبياتِ عرفاني فارسي در سدة نهم هجري نيز بر اين منوال ادامه داشت و عارفاني 

سرودنِ اشعاري در اين  و قاسم انوار به) ه ۸۳۴ يا ۸۳۲ :م(الله ولي ا نعمتمانند سيد 
 از همين قاسم العاشقين انيسهايي نيز مانند  منظومهعين حال  پرداختند و در راستا مي

 و همچنين ٣ و اشعار داعي شيرازي٢الله وليا نعمتهاي شاه  نوار و يا اشعار و مثنويا
ذكر شواهد و  الدين و با شيوة مولانا جلال  كه به٤ن جامي عبدالرحمٰابسال و سلامان

در تصوف ) ه ۸۳۴ :م(االله كرماني نعمةهاي سيد نورالدين  امثال سروده شده و نيز رساله
  .، رواج داشت٥وظات و رقعاتِ خواجه عبيداالله احرارو عرفان و يا ملف

 العاشقين صفات جامي و نيز الذهبسلسلة و الاسرارسبحةالابرار و تحفةهاي  مثنوي
 و نامه سي يا محبوب و محب شاه داعي شيرازي و مثنوي هاي مثنويهلالي و بعضي 

  .گردد  مي كاتبي بعضي ديگر از آثار عرفاني سدة نهم هجري محسوبگلشنِ ابرار
كه اگرچه گاه موضوع آنها سروده شدند هايي  همچنين در قرن نهم هجري منظومه

هاي   صوفيانه و انديشهيها زهد و موعظه و مسائل تربيتي است، اما تعاليم و آموزش
شود و از اين جهت  غيره در آنها ديده مي آنان از قبيل اعراض از زخارف دنيوي و
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ده باب : هاي اخلاقي ـ عرفاني بناميم و از اين قبيل است توانيم آنها را منظومه مي
  . شاه داعي شيرازينارو گنج و االله نيشابوري مثنوي لطف و كاتبي تجنيسات

ن جامي دانست كه اما سرآمد شاعران قرن نهم هجري را بايد مولانا عبدالرحمٰ
در  القدس حضراتمن  الانس نفحاتهاي عرفاني خود از قبيل  تأليف كتابها و منظومه با

 در شرح و تفسير الفصوص  في شرح نقشصنقدالنصواحوال عارفان و كتاب شرح 
شامل سي و سه لايحه و لوايح  و الحكم صفصوعربي مؤلّف بن الدين  عقايد شيخ محي

 نيز ،رباعيات لطيف و دلنشين عارفانه يك خاتمه دربارة سير و سلوك عرفاني همراه با
 عارف بزرگ شيخ فخرالدين عراقي و لمعاتشرح و تفسير  در اللمعاتاشعةكتاب 

را فارض، سبب گرديد تا دلهاي مشتاقان   ابنقصيدة خمرية در شرح لوامعهمچنين 
هاي انساني در روزگاران پس از خود  سوي خود كشد و سهم زيادي در ايجاد تفاهم به
تاز و كشتار ويژه در روزگاري كه تاخت و  حضور پرفيض عارف جام به. كند ايفا
هاي فراواني كرده بود، بسيار مغتنم  رحمانة گوركانيان، كشورمان را گرفتار مصيبت بي
تولّد جامي مانده بود كه تيمور شهر هرات محلّ زندگي جامي را  چند سالي به. بود

ز در اصفهان با هفتاد ها ساخت و ني هاي مردم مناره كلهكرده بود و در آن شهر از  ويران
 تا ۷۸۲ايران كه ابتدا از سال  هايي به ركشيكها درست كرد و در لش بريده منارههزار سر 
 هجري ۷۹۸ تا ۷۹۴ هجري و مجدداً از سال ۷۹۰ تا ۷۸۸و سپس از هجري  ۷۸۷
  .بارآورده بود هاي فراواني به  ساله شهرت دارد ويراني١يورش پنج طول انجاميد و به به

 ذكور تيمور كه  و احفادهاي ميان اولاد كشپس از مرگ تيمور نيز اختلافات و كشا
اند، اوضاع و احوال قرن نهم هجري را بسيار مشوش و ناامن   تن بوده۳۶هنگام مرگش 

ن جامي از همان شهر آشفته و درهم  مولانا عبدالرحمٰ،همة اين احوال بااما . ساخته بود
سياي صغير و هند بزرگان و قدرتمندانِ ايران و آ  هرات كه مسكن اوست باةريخت

مكاتبه داشت و بدون اينكه خرقه بپوشد و دكان ارشاد بازكند دلش از نور عشق الهي 
در اشعار دلفريب و گيرايش . هاي عميق عرفاني آكنده روشن بود و مغزش از انديشه
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هاي انساني روزگار  اي در تفاهم تأثير خاصّي در قلوب عارف و عامي دارد و سهم عمده
  .كند يم ِ خود ايفا

ــا نمـــي ــقم امـ ــا عاشـ ــويم كجـ   دانــم چــرا   خــودم امــا نمــي   بــي  گـ
  عاشـقم جـائي كـه آنجـا نيـست جــا       خودم زان مي كه آن را نيست جام        بي

ــرا    حبذا زان مي كه از يك جرعه ساخت        ــاني مـ ــشتن فـ ــود خويـ   از وجـ
ــبخش   ــر ب ــة ديگ ــك جرع ــاقيا ي ــا     س ــدار فنـ ــاني ز پنـ ــوم فـ ــا شـ   تـ
ــا   چـــون ز پنـــدار فنـــا فـــاني شـــوم ــان بقــ ــر از گريبــ ــرزنم ســ   بــ

ــشق ــده  عـ ــارغ آمـ ــو فـ ــا تـ ــا   بازم بـ ــدار فنــ ــر و پنــ ــال غيــ   از خيــ
ــ  رون روميــان بيــم از منهه مــبلكــ ــامج ــي آس ــا ب ــو با ت ــگ   ١راذارم ت

 نيز اورنگ هفتهاي  ديوان اشعار خود كه در مثنويدر تنها  استاد بزرگ جامي نه
رهنمون مراتب عرفان و رهگشاي راه سالكان حقيقت است و پند و اندرزهاي همواره 
گيري از  بهره گردد و با آميز او راهنماي پويندگان راه عرفان محسوب مي حكمت
نتايج عرفاني  هاي يادشده به ها براي بيان حقايق عرفاني در مثنوي ها و تمثيل حكايت
  :كنيم  يكي از آن بسيارها را نقل ميعنوان نمونه يابد كه به اي دست مي ارزنده

ــون    ــت ذوالنـ ــصر ولايـ ــي مـ ــه  والـ ــشحون آن بـ ــرار حقيقـــت مـ   اسـ
ــودم   ــاور بـ ــه مجـ ــت در كعبـ ــودم    گفـ ــاظر بـ ــر و نـ ــرم حاضـ   در حـ
ــدم  ــواني ديــ ــفته جــ ــدم     ناگــــه آشــ ــاني دي ــوخته ج ــوان، س ــه ج   ن
  كـــردم از وي ز ســـر مهـــر ســـؤال  لاغــر و زرد شــده همچــو هــلال   
ــرد  ــيفته م ــقي اي ش ــر عاش ــه مگ   گونــه شـدي لاغــر و زرد؟  كـه بـدين    ك

  نجور بسي است  ركش چو من عاشق       سرم شـور كـسي اسـت       هگفت آري ب  
ــه ــار ب   يا چو شب روزت از او تاريك اسـت؟          تــو نزديــك اســت گفــتمش ي

ــم همـ ـ  ــة اوي ــت در خان ــرهگف ــم همـ ـ     عم ــانة اوي ــاك كاش ــرهخ    عم
ــ گفــتمش يكــدل و يكروســت بــه   تــو؟ يــا ســتمكار و جفــا جوســت بــه  وت

  آميختــه چــون شــير و شــكر هــم هبــ  هــر شــام و ســحر گفــت هــستيم بــه
  بــا تــو همــواره بــود هــم خانــه       گفـــتمش يـــار تـــو اي فرزانـــه    
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  ٥٤  قند پارسي

  

اي؟ هرچــه ســر درد شــده بــه ســر بــه  اي؟ هرچــــهلاغــــر و زرد شــــده ب  
ــ  خبــري رو كــه عجــب بــي گفــت رو ــزين  هبِ ــذري ك ــه ســخن در گ   گون

ــزون اســت  ــد اف ــرب ز بع ــت ق   جگر از حـسرت قـربش خـون اسـت           محن
ــال      بــيم زوالههــست در قــرب همـ ـ  ــد وص ــز امي ــد ج ــست در بع   ني

ــ ــآتـ ــيش بـ ــم، دل و جـ ــ  وزدان سـ ــع اممشـــ ــيـــ   روزدد، روان افـــ
جا مطالب عرفاني و اخلاقي از عارفان بزرگ   جامي جابهالانس نفحاتدر كتاب 

  :نقل شده كه در تعليم و ارشاد و ديگرگون كردن خوانندگان تأثير بسزايي دارد
  بــا گريـــه و ســوز آشـــنايي دارد     من داغ جـدايي دارد     شمع ارچه چو  

  ١روشـنايي دارد    كان رشته سرش به     تة مـن سررشتة شمع به كه سررش ـ   
گفتار عارفان همواره راهگشاي مريدان در باب مسائل گوناگون حيات بوده است و 

زير چتر ارشادهاي آنان  جان به دل و يك شده كه همه را يك حلقة اتّصالي محسوب مي
  :٢نگريم اي از اين ارشادها مي گوشه به. شانيده استك مي

غير  ليص دل و تجريد او از آگاهي بهاگر پرسند كه توحيد چيست؟ بگو تخ
سبحانه حق.  

  . سبحانهد چيست؟ بگو استغراق در هستي حقاگر پرسند كه اتّحا
  . سبحانهديدن حق اگر پرسند سعادت چيست؟ بگو خلاصي از خود به

  . بازماندنخود درماندن و از حق اوت چيست؟ بگو بهقاگر پرسند شِ
  . سبحانه حقشهود نور وجود  خود بهانينس چيست؟ بگو وصلاگر پرسند 
  . سبحانهحقاز غير جداكردنِ سر چيست؟ بگو فصلاگر پرسند 

اگر پرسند شكر چيست؟ بگو ظاهرشدن حالي بر دل كه دل نتواند كه پوشيده دارد 
  .حال واجب است  چيز پيش از اينچيزي را كه پوشيدن آن

عارفان همواره برآنند تا از ماوراي ظواهر و دستورها و قوانين شرعي راهي براي 
ي كه همة  باطن و جهان معنوي بيابند و به ه بهتوجحقيقت عالم هستي و اين جهان ماد
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   انسانيهاي  عرفاني در ايجاد تفاهم ادبيات فارسيسهم  ٥٥

  

فظ گفتة حا كه به» تن غبار«ميان  هاي آن است راهي پيداكنند و از مظاهر هستي جلوه
 حال هنور پاك حقيقت راه جويند و هميشه و در هم به» شود حجاب چهرة جان مي«

  .حقيقت معطوف دارند چشم دل را به
  خـسارت مگـذار     وين عمر گرامـي بـه       كــف آر شـتة دولــت اي بــرادر بــه رسر

 ـتـه چــش دار نهف يم ـ   كـار ه كس در همه جا با همهدايم هم    ١ب يــارم دل جان
 قطع تعلّقات اين جهان خاكي و بدون دوري جستن از ذكر حق و مراتب آن بدون

  :همة پيوندهاي ديگر اين جهاني ممكن نيست
  در پرتو آن نقش تـو مقهـور شـود         خوش آنكه دلت ز ذكر پرنور شود       

  ٢ ذكر و ذكر مذكور شود     هذاكر هم   ودان دور ش ـ  ة كثـرت از مي ـ    انديش
هاي انساني   ايجاد تفاهمعارف ديگر سدة نهم هجري نيز در راهِاالله ولي  شاه نعمت

  :داند كند و عشق را پادشاه جهان مي عقل را غلام عشق تعبير مي
  آن عهد كه بسته بود بشكست و برفت         عشق آمد و عقل رخت بربست و برفت    

  ٣ت و برفـت   لام رخـت بربـس    اره غ بيچ  ته درآمـد سرمـس  د كـه پادش ـ چون دي 
  :نويسد  ميراز گلشنالدين لاهيجي شارح  شمس
از او خواستند تا بر كتاب  “ت و ساكنان مقام محبت طريق مودجماعت سالكان”

 ۸۷۷الحجه سال   شرح بنويسد و او در روز دوشنبه نوزدهم ذيراز گلشن
  .هجري بدين مهم آغاز كرد
ت به ت درلاهيجي براي ايجاد مودشرح آن پرداخت و بازباني بسيار  ميان اهل محب

 مفاهيم منظوم لاهيجي نيز در قرن نهم هجري.  را بازنمودراز نگلشساده مفاهيم عرفاني 
مثلاً لاهيجي دربارة سؤال از . ميان اهل معرفت و مودت داشته است سهم ارزشمندي در

  :دهد كه رخ، زلف، خط و خال چنين پاسخ مي: بعضي مفاهيم عرفاني كتاب مانند

                                                   
تصحيح مايل هروي، انتشارات  ، به…رباعياتِ جامي؛ شرح :حمنعبدالرراساني، مولانا نورالدين جامي خ  .1

  .۶۹ش، ص  ه ۱۳۴۳انجمن جامي، افغانستان، عقوب 
 .۷۷ صهمان،  .2

ش، انتشارات سعي جواد انوربخ ، بهاالله ولي تكلياتِ اشعار شاه نعم: االله نعمت كرماني، سيد نورالدين شاه نعمت  .3
 .۸۷۵، ص ۳، ج ۲۵۳۵فردوسي، تهران، مردادماه 



  ٥٦  قند پارسي

  

  چون عكسي ز آفتـاب آن جهـان اسـت           هر آن چيزي كـه در عـالم عيـان اسـت         
  جـاي خـويش نيكوسـت       كه هرچيزي به    و خط و ابروست جهان چون زلف و خال      

ــت     تجلّــي، گــه جمــال و گــه جــلال اســت ــال اس ــاني را مث ــف آن مع   رخ و زل
  ١رخ و زلـــف بتـــان را زان دو بهرســـت  صفات حق تعـالي، لطـف و قهـر اسـت          
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